
کرات اربعه
در بسیاری از کتب مرحوم محمد کریم خان کرمان اع، صحبت از چهار کره آتش، هوا، آب و خاک
شده که بعد از افلاک، عالم عناصر را تشیل میدهند و هر کدام حیز عنصر مربوطه میباشند. در این

مطلب به توضیح این چهار کره متداخل میپردازیم تا تصویر ذهن بهتری از آنها داشته باشید.

اما پیش از توضیح ی ی کرات لازم است دو نته را یاد آور شوم.

ابتدا اینه مراد از این چهار کره، چهار عنصر بسیط نیست که موالید از آنها ترکیب یافته، بله هر کدام
از این کرات خود مرکب از چهار عنصر است، اما عنصری که به آن اختصاص یافته در نهایت غلبه

بوده و بعد از آن، عنصر بعدی نمود بیشتری دارد.

یعن در کره آب غلبه با آب است اما ذرات خاک نیز بوفور یافت میشود. در کره هوا غلبه با هواست اما
آب هم یافت میشود، بطوری که الان دستاه های ساخته اند که از هوا آب استخراج میند. و در کره
آتش نیز  ذرات هوا یافت میشود اما با افزایش ارتفاع، آنقدر ذرات هوا ناچیز میشوند که گرمای چند
هزار درجه ای جای برای نمود پیدا نرده و دما پایین بنظر میرسد. و بغیر از عنصر نزدی، از عناصر
دور تر هم بالقسر از هر کره در هر کره موجود میباشد، مانند گاز یا آب که از دل زمین استخراج میشود،

یا شهاب سن های که در کره آتش بوده و بعضا تا کره خاک که حیز اصلیشان است میرسند.
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دوم اینه کرات به ترتیب لطافتشان چیده شده اند و در بین هر کره نیز قسمت لطیف تر در بالا قرار
گرفته و قسمت که چال و تراکم بیشتری داشته باشد در پایین قرار میرد، مثلا در کره آب، آب که در
کف اقیانوس قرار گرفته، سنین تر از آب روی دریا هاست. یا کره هوا هر چه بالاتر میرود لطیف تر
میشود، به این خاطر در هواپیما ها، هوا کنترل شده است و اگر هوای بیرون نفوذ کند باعث تن نفس
میشود چرا که هوای لطیف مناسب شش انسان نیست. و همینطور در کره آتش نیز هر چه ارتفاع بیشتر

میشود لطافت بیشتر شده و دما کمتر بنظر میرسد.

اما کره خاک، همین زمین خاک است که روی آن زندگ مینیم، و به علت کثافت بالای آن ته نشین
شده و در مرکز این کرات قرار گرفته و حیز خاک است. و علت جاذبه زمین در نزد ما همین است که
هر چیزی که عنصر خاک در آن غلبه داشته باشد به حیز خود که کره خاک است نزول کرده و بر آن

قرار مییرد.

سپس روی این کره خاک، ی لایه آب قرار گرفته که تقریبا 70 درصد آن را پوشانیده و مقدار کم از
کره خاک به حمت خداوند برای حیات بشر از این آب ها سربرآورده.

بالای این آب، کره هواست که دقیقا از روی کره آب شروع شده و تا حدود 85 کیلومتر ارتفاع ادامه
ز هواست که اگر هوایویند، و حیمیابد.که اصطلاحا در علم روز به بالاترین قسمت آن مزوسفور می
بالطبع قرار بیرد و عناصر دیر بر آن غلبه پیدا نند به حیز خود صعود میند. حال اگر آن هوا به هر
مقدار لطافت داشته باشد به همان مقدار بالاتر میرود. و مورد دیری که باعث صعود بیشتر هواست،
گرما میباشد چرا که حیز گرما، کره آتش است که ما فوق کره هوا بوده و به هر مقدار که توان داشته

باشد صعود خواهد کرد، مانند عملرد بالن.

پس از آن کره آتش است که ارتفاع آن از حدود 90 کیلومتری زمین آغاز شده و تا 10 هزار کیلومتر
ادامه میابد که در علم روز اصطلاحا از این کره به ترموسفر و اگزوسفر یاد مینند، دمای این کره از

500 درجه سانت گراد شروع شده و به بیش از 2000 درجه میرسد.

اما آتش، به علت سوزانندگ و ارتفاع حیزش فرق با سایر عناصر دارد، و آن این است که به جز کره
خودش که منبع و حیز آتش است، خداوند آن را منون در همه اجسام قرار داده، تا هنام که انسان

بخواهد آن را شعله ور ساخته و هرگاه نخواست خاموش سازد.

حال این کرات و حیز های که گفتیم، نه فقط در کل عالم بله در ی ظرف نیز به همین ترتیب قرار
میرند، چنانه اگر ی ظرف را نیمه از آب و گل پر کنیم، خاک ته نشین شده آب روی آن ایستاده و

هوا بالاتر از همه قرار مییرد

در مورد این کرات مرحوم کرمان اع در رساله مهدویه میفرمایند:

من العناصر کره النار هذه الت ه فوق الهواء و اخف منه و لاجل ذل تصعد فوق الهواء و ینزل
لطیفه ف جسم مرکب من العناصر الاصلیه قد غلب علیه النار الاصلیه و ه عنها بالمشاهده و ه
غایه اللطافته العنصریه مشابهه للفلیات و ربما تسیر اعالیها بمشایعه الفلیات و تون اقل عرضا



من اخواتها و اوحد ابسط و اشبه بالروحانیات و انفذ ف الاجسام الت دونها و ه اشبه عنصر
بعناصر البرزخ و الافلاک و ه لاتخلو عن شوب اخواتها و هذه النار المشوبه من عناصر القوسمر
و لو صفیت و زالت عنها الاعراض لانت من عالم البرزخ و لخرجت عن احساس هذه الحواس
المرکبه من عناصر القوسمر و هذه النار شأنها التفرق و الانبساط کانها ترید ان تخرج من الحدود و
تون ف کل مان فاذا خالطت عنصرا من العناصر الجامده المحدوده تف اجزاءه و ترققه و
تسـیله و تبـدده کمـا یفـرق الهـواء اجـزاء التـراب مثلا و بهـذا التفـ یحصـل الالـم المسـم بـالحرقه
للجسد و من شأنها اذا استولت عل مرکب ان تلطف هواء المرکب و تخرجه و تفرق اجزاءه مائه و
تجعلـه کـالهواء و تبـدد اجـزاء ارضـه و اهبیتهـا و تجعلهـا فـ غـایه الخفـه و النعـومه و تصـعد بـاجزاء
المرکب ال حیزها فان استحالت الیها صعدت ال مرکزها و ان لمتستحل و تقاربت منها صعدت

عل حسبها.

و منها الهواء و هو جسم مرکب من العناصر الاصلیه الغالب علیه الهواء الاصل و هو بمجاوره النار
حار و بحرارته یقتض الانتشار و الانبساط لن فیه رطوبه رابطه لایف اجزاء ما تسلط علیه و ان

کان یبسطها و ینشرها بل یدعها متألفه متصله بعضها ببعض الا انه یرققها کما یرقق الماء العسل.

و منها الماء و هو جسم مرکب من العناصر الاصلیه الغالب علیه الماء الاصل و هو بمجاوره التراب
بـارد و بمجـاوره الهـواء رطـب الا انـه بـبرودته انعقـدت رطـوبته و صـارت اغلـظ مـن الهـواء لزجـه و
برطوبته صار یسیل الجوامد و یمیعها و یبسطها و بلزوجته لیس یبدد الاجزاء و یدعها متصله مرتبطه

الا انه ینشر الجوامد و یبسطها.

و منها التراب و هو جسم بارد یابس مرکب من العناصر الاصلیه الغالب علیها التراب الاصل متبدد
الاجزاء متفتتها و هو لبرده و یبسه یقتض تجمید کل سائل و عقده و تغلیظه فان امتزج برطوبه
تقتض تقریب بعض اجزائه ال بعض وصلها و تلزیزها و الصاق بعضها ببعض و جعلها متراکمه

متراکبه.

:به طور خلاصه یعن

از عناصر کره آتش است که از هوا سب تر بوده و بالای آن قرار گرفته، و آن جسم مرکب از عناصر
اصل است که آتش در آن غلبه دارد، و آن لطیف ترین قسمت عالم عناصر است که به افلاک مشابهت
پیدا کرده و از سایر کرات عنصری دیر عرض کمتری داشته و ی شل تر است، و شبیه ترین عناصر
است به روحانیات و از همه عناصر بیشتر در اجسام نفوذ میند، و شبیه ترین عناصر است به عناصر
هورقلیا، اما خال از آمیخت با عناصر ما دون خود نیست، اما اگر صاف شده و اعراض از آن زایل
شوند، از عالم هورقلیا میشود، و دیر با حواس این عالم احساس نمیشود. (مانند گرمای که در بالاترین

نقاط کره آتش گفتیم).

اما شأن این آتش انبساط و تفرق است که گویا میخواهد از حدود خود خارج شده و در هر مان بروز
نماید، و اگر چنین میشد، اجزاء کرات مادون خود را تفی و ترقیق میرد و آن ها را به درد سوختن
مبتل میرد. و تأثیر استیلای آتش بر مرکبات عنصری دیر این است که اول هوا و آب را از آن خارج



کرده و به حیز خود باز میرداند و تنها خاک را در نهایت پست خود باق میذارد و سپس خود آتش
صعود کرده و به حیز خود باز میردد. توضیح بیشتر در این مطلب

و از آن عناصر کره هواست و آن جسم مرکب است که عنصر اصل هواء در آن غلبه داشته و مجاور
آتش داغ است، که به حرارت آن هوا نیز اقتضای انتشار و انبساط پیدا کرده است. اما در آن رطوبت
است که باعث میشود مانند آتش اجزاء آنچه که هوا بر آن مسلط میشود تفی پیدا نند، البته باعث

بسط و نشر آن میشود، مانند آب که باعث رقیق شدن عسل است.

و از آن عناصر کره آب است و آن جسم مرکب است که آب در آن غالب شده و آن بخاطر مجاورت با
هوا رطوبت داشته و به مجاورت خاک سرد م باشد، که این سرما باعث انعقاد رطوبت گشته و آن را

از هواء غلیظ تر کرده و جسم روان شده است و ترکیب آن با جامد، موجب بسط و نشر آن است.

و از آن عناصر کره خاک است و آن ترکیب سرد و خش است که عنصر اصل خاک در آن غلبه
دارد. و خاک به علت سرد و خش بودنش اقتضای جامد و غلیظ کردن هر سیال را دارد و اگر با هر

مایع ترکیب شود، اجزاء آن را بهم نزدی کرده و آن را سخت و استوار و متراکم میند.

 

این متن برای دوستان بود که وجود چهار کره ای که مرحوم کرمان اع بیان میفرمایند، برای ایشان بعد
ذهنــ داشتــه و آن را بــا محسوســات و علــم روز در منافــات میدیدنــد، بــه هــر حــال از علمــای شیخیــه و

داشمندان روز درخواست مینم که اگر اشتباه در بیان مطلب داشتم متذکر شوند.
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